



سرمقالة شماره 36. تابستان 1392
افول قدرت امریکا
در عصری که پیوستگی مسائل سیاسی، اقتصادی، نظامی و... به اثبات رسیده است و موضوعات اقتصادی و ژئواکونومیک اهمیت بسیار زیادی یافته‌اند، بحران اقتصادی در امریکا علاوه بر آنکه قدرت اقتصادی این کشور را تحت تأثیر قرار داده، بر سایر مؤلفه‌های قدرت آن نیز تأثیر گذاشته است.

از اوایل دهه 1970 به دلیل زیر سؤال رفتن مشروعیت قدرت امریکا در سطح نظام بین‌الملل، که خود دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی از جمله جنگ ویتنام، فروپاشی نظام "برتون وودز" و شوک نفتی و... داشت و با کاهش نسبی توان اقتصادی امریکا همراه بود، شاهد بروز تضادهایی در نظام اقتصادی و بین‌المللی هستیم. ضعف در هژمونی امریکا و تمایل کشورها به منطقه‌گرایی و همکاری‌های منطقه‌ای مشکلات زیادی را بر سر راه امریکا به وجود آورد. اقدامات امریکا پس از دهه 1970 برای مشارکت دادن سایر قدرت‌ها در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی که نمونه‌های آن را در جنگ سال 1991 در خلیج‌فارس می‌توان مشاهده کرد، در واقع تلاش در جهت حفظ هژمونی این کشور به‌شمار می‌‌رود. در حالی که در سال‌های اولیه پس از جنگ دوم جهانی تمام کشورهای عضو بلوک غرب تابع قدرت امریکا بودند و رهبری این کشور را پذیرفته بودند، در دهه‌های پایانی قرن بیستم کشورهای هم‌پیمان امریکا، رهبری این کشور را نقض کردند و در پدیده‌های مهم بین‌المللی دیدگاه‌ها و مواضع یکسانی با امریکا نداشتند. این تفاوت دیدگاه‌ها پس از جنگ سرد و رویدادهای 11 سپتامبر سال 2001، و هنگامی که امریکا راهبرد مبارزه علیه تروریسم را مطرح کرد به اوج خود رسید.
کشورهای غربی متحد امریکا مواضعی مشابه با این کشور در برخورد با مسئله تروریسم اتخاذ ننمودند و راهکاری مخصوص خود را پیگیری کردند. به همین دلیل در حمله نظامی امریکا به عراق، اتخاذ سیاست یکجانبه‌گرایی تنها چاره مقامات این کشور به نظر می‌رسید که فاقد پشتیبانی و حمایت متحدان غربی بود. 
از دیدگاه اقتصادی نیز امریکا پس از دهه 1970 میلادی به سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه اقتصادی و تجاری روی آورد و همکاری‌های چند‌جانبه را به زیان اقتصاد خود، که در سطحی بسیار بالاتر از سایر کشورها قرار داشت، قلمداد می‌کرد. از همین‌رو به نظر می‌رسد سیاست‌های اقتصادی و ‌راهبرد‌های سیاست خارجی یکجانبه به شکل تعاملی بر یکدیگر اثر گذارد و موجبات افول جایگاه امریکا را در نظام بین‌الملل فراهم آورد به نحوی که تضعیف قدرت امریکا بر‌اساس شاخص‌های اقتصادی این موضع را به صورت آشکار تأیید می‌نماید. 
در سال‌های اولیه پس از جنگ دوم جهانی سهم امریکا در تولید ناخالص جهانی معادل 40 درصد بود. این رقم در دهه 80 میلادی به حدود 25 درصد رسید. پس از آن سهم تجارت امریکا نسبت به تجارت جهانی که در سال 1970 بیش از 21 درصد بود در سال‌های دهه 90 همچنان کاهش یافت. همچنین کسری تراز تجاری امریکا در سال‌های 2000 و 2001 میلادی به بالاترین سطح خود در طول تاریخ حیات این کشور یعنی معادل 450 میلیارد دلار رسید. بدین ترتیب امریکا که در دهه 40 میلادی بزرگ‌ترین کشور طلبکار در جهان بود به بدهکارترین کشور در آغاز هزاره سوم  تبدیل شد. آمارها نشان می‌دهد قدرت اقتصادی امریکا نسبت به گذشته و در مقایسه با سهم قدرت سایر کشورها به نحوی چشمگیر کاهش داشته است؛ این کاهش قدرت اقتصادی و مادی زمینه‌ساز افول قدرت هنجاری و مشروعیت جایگاه امریکا در نظام بین‌الملل شده است. گرچه هنوز قدرت اقتصادی امریکا از کشورهای دیگر بالاتر است اما کاهش فواصل شاخص‌های اقتصادی نشان از نزدیک شدن اروپا، ژاپن و چین به قدرت امریکا دارد. به موازات این کاهش فاصله‌ها، جایگاه امریکا در سطح نظام بین‌الملل نیز دستخوش تحول گردیده است که شکست سیاست‌های آن در جهان از جمله منطقه خاورمیانه، که طی یک دهه گذشته در کانون توجه سیاست خارجی این کشور قرار داشته، خود می‌تواند متأثر از افول هژمونی اقتصادی امریکا باشد. چالش‌های سیاسی و راهبردی امریکا در صحنه عراق و به موازات آن هزینه‌های بسیار زیاد امریکا در این کشور، دو مؤلفه اساسی قدرت هستند که بر یکدیگر تأثیرات متقابل داشته‌اند.
به نظر می‌رسد قدرت نظامي و اقتصادي امريکا که در پرتو تسلط دلار بر اقتصاد جهاني خودنمايي مي‌کرد تا سال 2020 رو به افول خواهد گذارد. تغييرات و جابه‌جايي‌هاي تأثيرگذار در عرصه روابط قدرت‌هاي جهاني با ظهور بازيگران جديد، روند و موضوعات جديد به خوبي قابل مشاهده است. ظهور کشورهای دیگر به عنوان قدرت پيش رويِ منطقه‌‌ای و جهاني و کسب موفقيت آنها در موضوعات گوناگون از جمله در زمينه موضوع هسته‌اي، بر کسي پوشيده نيست. برتري کشورهای یادشده در مقابله با بحران‌های کنوني، نشانه ديگري از بروز تغييرات اساسي در عرصه بين‌المللي در آينده‌اي نزديک است.
بدون شک سایر کشورها از موقعیت برتر و پيشرفت‌هاي اقتصادي و فناوریِ خود در زمينه گسترش قدرت نظامي بهره خواهند گرفت. اگرچه به‌نظر می‌رسد کشورهای یادشده درصدد به چالش کشيدن هنجارهاي کنوني حاکم بر روابط بين‌الملل نيستند و بیشتر بر قدرت نرم خود تکیه مي‌کنند، امّا سياست‌هاي آنها در برخورد با موضوعات مورد مناقشه با امريکا از جمله برنامه هسته‌اي ايران، نشانگر بهره‌گیریِ مؤثر آنها از قدرت نرم خود در مذاکرات است. مخالفت آنها با تحريم‌هاي بيشتر جمهوری اسلامی ايران نشانه سياست آنها در تأثيرگذاري بر موضوعات و روندهاي جهاني است. همزمان با رشد این روابط دنيا شاهد نزول امريکا خواهد بود. نهاد شوراي اطلاعات ملي امريکا وابسته به سازمان سيا در برآورد خود از موقعيت امريکا در سال 2025، اگر چه اين کشور را همچنان يکي از بازيگران جهاني برشمرده است، امّا در عين حال به اين واقعيت اشاره مي‌کند که قدرت نظامي اين کشور کاهش مي‌يابد و ميزان بدهي‌هاي آن به ميزان خطرناکي مي‌رسد. همچنین اوباما در دیدار خود از افغانستان با اشاره به اینکه امريکا در برقراري ارتباط بين امنيت ملي و اقتصاد داخلي به طرز نااميد‌کننده‌اي شکست خورده است بر ادعاي تحليلگران در خصوص کاهش روزافزون قدرت بين‌المللي امريکا صحه گذاشت. توجه به تغییرات معادلات قدرت در روابط بین‌الملل و اتخاذ سیاست‌های مناسب با آن، آموزه‌ای اساسی است که مقاله حاضر به سیاستمداران نظام جمهوری اسلامی عرضه می‌دارد. 
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